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حيمالر نمحالر هال مبِس
رِينالطَّاه هآلدٍ ومحِدَنَا ميس َله عال َلصو ينالَمالْع ِبه ردُ لمالْح

خلاصۀ بحث گذشته
مسئلهی جبر و تسلسل در اختیاری بودن افعال انسان ی از مباحث اساس در فلسفه اختیار است. این سوال مطرح مشود
که آیا ارادهی انسان به ارادهی اله منته مشود که در این صورت موجب جبر مشود، یا به ارادهای دیر از خود انسان که
منجر به تسلسل مشود. این دو گزینه بهطور سنت مشلات را ایجاد مکنند: جبر و تسلسل بپایان. چند پاسخ برای حل این

مسئله ارائه شده است: آخوند خراسان بهطور ضمن جبر را مپذیرد و در مقابل، پاسخ محقق اصفهان تأکید دارد که اختیاری
بودن افعال به صدور آنها از اراده بست دارد، خواه این اراده هر چه باشد. وی به افعال اله اشاره مکند که با وجود ضروری

بودن ارادهی اله، افعال خداوند اختیاری هستند. پاسخ محقق نائین بر پایهی نظریهی "اختیار بهعنوان فعل نفسان" است که با
مشلات در رابطه با قوای نفس مواجه مشود. پاسخ صاحب فصول مگوید که اختیاری بودن افعال به وجود سه عامل علم،

قدرت و اراده بست دارد، اما نقد محقق اصفهان به این نظریه این است که این ادعا بدون دلیل است و نیاز به توضیح بیشتری
دارد. پاسخ میرداماد که ی از پیچیدهترین نظریات است، بیان مکند که برای تحقق اراده، شوق اولیه کفایت مکند و نیازی به

ارادهی دیری برای ایجاد آن نیست. او تسلسل در ارادهها را بمعنا مداند و بر این باور است که تمام ارادههای متثر، در
حقیقت ریشه در ی شوق واحد دارند. محقق اصفهان و ملاصدرا نیز نقدهای بر این دیدگاهها وارد کردهاند. بهویژه، آنها

معتقدند که تحلیل اراده به ارادههای متعدد بدون مبنای عقل و واقع است و با تناقض در نظام علیت مواجه است. در نهایت،
آیتاله حاج آقا مصطف خمین نیز معتقد است که نقدهای موجود بر دیدگاه میرداماد ناش از سوء برداشت بوده و در تلاش

است تا این مسائل را بهطور دقیقتر بررس کند.

پاسخ میرداماد به اشال در ارادی بودن اراده
بحث در پاسخ مرحوم میرداماد (قدسسره)[1] به ی از اشالات اساس در اختیاری بودن اراده است که معمولا مطرح

مشود: آیا خود اراده ی امر ارادی است یا غیر ارادی؟ ایشان در این زمینه جوابهای مختلف ارائه کرده و دیدگاههای خود را
به صورت روشن توضیح داده است. در اینجا، ضمن نقل کلام ایشان، به بررس و توضیح بیشتر این پاسخ خواهیم پرداخت.

خلاصه پاسخ میرداماد به این اشال، این است که اگر ما اراده را نسبت به فعل که از انسان صادر مشود، بررس کنیم، در
حقیقت این اراده شوق مؤکد است. اگر خود این اراده را در نظر بیریم، علرغم اینه عقل متواند آن را به ارادههای متعدد

تحلیل کند، اما توقف بر ارادههای متعدد ندارد. میرداماد مگوید که اراده به خودی خود نیازی به ی شوق دوم ندارد. اگر
رسیم. در حالعلت برای این شوق بشود، به نتیجهای نم شوق دوم ی ر باشد، یعناراده دی وییم این اراده متوقف بر یب

که ما در وجدان خود مبینیم که ی اراده و ی شوق بیشتر نداریم. بنابراین، ارادههای متعدد وجود ندارند.

میرداماد ادامه مدهد که وقت ذات اراده را با التفات مورد توجه قرار مدهیم، عقل ممن است آن را به ارادههای مختلف
تحلیل کند، مانند ارادة الفعل، ارادة ارادة الفعل، ارادة ارادة ارادة الفعل و غیره. اما اینها فقط اعتبارات عقل هستند که هر زمان

عقل این اعتبار را قطع کند، دیر ادامه نمیابند. به عبارت دیر، این ارادهها وجود حقیق ندارند و به هیچوجه به تسلسل
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نمانجامند. بنابراین، میرداماد در نهایت مفرماید که ما در واقع تنها ی شوق بیشتر نداریم و این شوق، تمام آن چیزی است
که به آن اراده گفته مشود.

تحلیل اعتباری اراده و پاسخ به اشال تسلسل
ی از مباحث اساس در دیدگاه مرحوم میرداماد، نحوهی تحلیل عقلان اراده و رد اشال تسلسل در آن است. میرداماد معتقد
است که آنچه در مورد تحلیل اراده به ارادههای متعدد مطرح مشود، صرفاً ی تحلیل عقل و اعتباری است و نه ی حقیقت
عین و موجود در عالم واقع. از این رو، تسلسل در اینجا محل از اعراب ندارد، چراکه تسلسل تنها در امور واقع و وجودی

.شود، نه در اعتبارات ذهنمطرح م

الف) تحلیل عقل و عدم تحقق واقع ارادههای متعدد
میرداماد تصریح مکند که وقت عقل به تحلیل اراده مپردازد، آن را به ارادههای متعددی مانند ارادة الفعل، ارادة ارادة الفعل و

ارادهی واقع است و در عالم نفس، ما تنها با ی اعتبار ذهن کند. اما این تجزیه، صرفاً یارادة ارادة ارادة الفعل تجزیه م
مواجه هستیم. بنابراین، حت اگر عقل بتواند این تحلیل را تا بنهایت ادامه دهد، این تسلسل در قلمرو اعتبارات است، نه در

واقعیت.

وی استدلال مکند که تسلسل تنها در جای قابل طرح است که ارادهها بهعنوان امور حقیق و مستقل از یدیر در نظر گرفته
شوند. اما از آنجا که این تحلیلها هم اموری ذهن و انتزاعاند، امان تسلسل در آنها وجود ندارد. بنابراین، این اشال

اساساً از ناحیهی برداشت نادرست از ماهیت اراده ناش مشود.

ب) وحدت اراده در عالم نفس
ی دیر از نات کلیدی در نظریهی میرداماد، تأکید بر وحدت اراده در نفس است. وی تصریح مکند که انسان هنام انجام

ی فعل، وجداناً تنها ی اراده دارد و نه بیشتر. اگر کس تصور کند که چندین اراده در نفس وجود دارد، این تصوری نادرست
و برخاسته از تحلیلهای عقل است، نه از واقعیت خارج. در واقع، در عالم نفس تنها ی ارادهی وحدان وجود دارد که به

صورت بسیط و غیرقابل تجزیه است. این اراده، همان نیروی محرک برای انجام فعل است و نه ترکیب از ارادههای متعدد که
ی پس از دیری پدید مآیند.

و اجماع ر اراده: اجمالدی ج) دو ویژگ
میرداماد در تحلیل خود از اراده، علاوه بر وحدت آن، دو ویژگ دیر را نیز مطرح مکند:

1- ارادهی اجمال: هنام که فرد قصد انجام ی فعل را دارد، ارادهی او در عالم نفس به صورت اجمال وجود دارد. این
بدان معناست که فرد مستقیماً متوجه ی ارادهی مشخص نیست، بله این اراده به صورت کل و اجمال در نفس او حاضر

است.

2- ارادهی اجماع: اگر فرد اراده را بالذات مورد توجه استقلال قرار دهد، در این صورت متوان آن را به ارادههای متعدد
تجزیه کرد. این همان تحلیل عقل است که موجب انحلال ارادهی واحد به ارادههای تفصیل مشود، اما این انحلال تنها در

.افتد، نه در واقعیت خارجسطح ذهن اتفاق م

میرداماد این مفاهیم را در آثار خود، از جمله قبسات و ایقاظات، مورد بررس قرار داده است و تصریح مکند که ارادهی
انسان، اگرچه از لحاظ مفهوم و ذهن قابل تجزیه است، اما در واقعیت، تنها ی حقیقت بسیط و یانه دارد.



تحلیل اجمال و تفصیل در اراده از دیدگاه میرداماد
مرحوم میرداماد در تحلیل اراده، میان دو نوع توجه به اراده تمایز قائل مشود: توجه اجمال و توجه تفصیل. او بر این باور

است که در هنام ارادهی ی فعل، فرد مستقیماً به خود اراده توجه ندارد، بله تمام توجه او معطوف به فعل مورد نظر است.
از این رو، اراده در این حالت بهطور اجمال مورد لحاظ قرار مگیرد و به بیان دیر، ملحوظ بالعرض است، نه ملحوظ بالذات.

اما زمان که فرد خود اراده را بهصورت مستقل مورد توجه قرار دهد، متوان آن را به ارادههای متعدد تحلیل تقسیم کرد.

اراده، فرد مستقیماً به خود اراده التفات باید گفت: در ارادهی اجمال و ارادهی تفصیل بنابراین، در تفاوت میان ارادهی اجمال
ندارد، بله توجه او معطوف به فعل است. در واقع، اراده در این حالت تنها بهعنوان ی واسطه برای تحقق فعل در نظر گرفته

مشود و خودِ آن مورد توجه استقلال قرار نمگیرد. اما در ارادهی تفصیل، اگر فرد خود اراده را بهعنوان موضوع مستقل در
نظر بیرد و آن را تحلیل کند، به این نتیجه مرسد که متوان اراده را به ارادههای متعددی مانند ارادة الفعل، ارادة ارادة الفعل،
ارادة ارادة ارادة الفعل و ... تقسیم کرد. این تحلیل، صرفاً ی فرایند عقل است و در عالم واقع ارادههای متعدد وجود ندارند،

بله این تنها ی تحلیل ذهن است.

میرداماد تأکید مکند که این تحلیل عقل از اراده، امری اعتباری است و نه واقع. به همین دلیل، تسلسل در اینجا مطرح
نمشود. در واقع، اگر کس بوید که برای تحقق هر اراده، نیاز به ارادهی دیری است، در نتیجه ی سلسلهی نامحدود از

ارادهها پدید خواهد آمد، که این امر محال است. اما میرداماد پاسخ مدهد که این تسلسل تنها در قلمرو اعتبارات مطرح مشود
و نه در امور واقع و وجودی. بنابراین، این تحلیل ذهن باعث تحقق ی سلسلهی نامحدود از ارادهها در واقعیت نخواهد شد.

تمایز میان اراده و شوق در نظریهی میرداماد
ی از نات کلیدی در نظریهی میرداماد، تمایز میان اراده و شوق است. او بیان مکند که هرچند ممن است ارادهها از نظر

تحلیل متعدد باشند، اما شوق تنها ی است و تثر نمپذیرد. به بیان دیر، ممن است عقل بتواند اراده را به ارادههای متعددی
تحلیل کند، اما این تحلیلها تغییری در واقعیت شوق ایجاد نمکنند، زیرا شوق، واحد و بسیط است. بنابراین، در واقعیت، هیچ
تسلسل در شوق وجود ندارد و تنها ارادههای تحلیلشدهی ذهناند که بهصورت اعتباری متعدد به نظر مرسند. این اعتبار تا

جای ادامه دارد که ذهن انسان به این تحلیل ادامه دهد، اما بهمحض اینه اعتبار متوقف شود، سلسلهی ارادهها نیز قطع خواهد
.واقعیت خارج از اعتباری بودن این تحلیلهاست، نه از ی شد. بنابراین، تسلسل در اینجا ناش

نتیجهگیری:
نظریهی میرداماد با تبیین تفاوت میان ارادهی اجمال و تفصیل و همچنین تمایز میان شوق و اراده، تلاش مکند که هم از جبر
جلوگیری کند و هم از تسلسل نامحدود بپرهیزد. وی تصریح مکند که در عالم نفس، تنها ی ارادهی واقع وجود دارد و تثر

ارادهها صرفاً در سطح تحلیل ذهن و اعتباری است. بنابراین، اشال تسلسل تنها در قلمرو اعتبار مطرح مشود و نه در
واقعیت، و این مسئله با توجه به ماهیت وحدان شوق، حلشده تلق مشود.

در نظریه میرداماد دربارهی اراده، توجه به دو مفهوم کلیدی وجود دارد: شوق اجمال و شوق اجماع. میرداماد بیان مکند که
در ابتدا، انسان نسبت به ارادهی خود توجه ندارد و تنها توجه او به آن فعل است، در این حالت، اراده بهطور اجمال وجود دارد.

اما زمان که شوق به حدی برسد که تثبیت شود و انسان برای انجام عمل به حرکت درآید، این شوق به شوق اجماع تبدیل
مشود و در این مرحله، اراده به وجود مآید.

و شوق اجماع شوق اجمال
شوق اجمال در ابتدا ساده و موقت است؛ یعن انسان بهطور موقت و بدون تأکید تصمیم به انجام کاری مگیرد، اما پس از
مدت کوتاه از آن پشیمان مشود. این شوق به حد اراده نمرسد و تنها بهصورت گذرا وجود دارد. زمان که شوق بهطور



کامل در نفس انسان تثبیت شود و انسان تصمیم قطع به انجام عمل بیرد، به شوق اجماع تبدیل مشود. این نوع شوق
بهگونهای است که انسان قادر به انجام عمل مورد نظر خواهد بود.

در تحلیلهای میرداماد، اراده بهطور تفصیل توسط عقل تحلیل مشود. در ابتدا، عقل به شوق اجمال توجه مکند و آن را
تحلیل مکند و مگوید که این شوق متواند تبدیل به ارادهی فعل، ارادهی ارادهی فعل، یا حت ارادهی ارادهی ارادهی فعل شود.
این تحلیلهای عقل، هرچند ممن است به تعداد زیادی برسند، اما اینها بهطور واقع ارادههای جداگانه نیستند بله اعتبارات

عقل هستند که متوانند متوقف شوند. بهعبارت دیر، عقل متواند اراده را به اشال مختلف تقسیم کند، اما در عمل و در
واقعیت تنها ی اراده وجود دارد و دیر نیازی به ارادههای متعدد نیست.

ی از اشالات اصل در تحلیلهای فلسف مسئلهی تسلسل ارادههاست. میرداماد با تحلیل خود نشان مدهد که در عالم واقع،
تسلسل ارادهها وجود ندارد. او تأکید مکند که تسلسل تنها در امور اعتباری و تحلیلهای ذهن ممن است پیش آید و در

واقعیت، تنها ی اراده وجود دارد. به عبارت دیر، ارادههای متعددی که عقل تحلیل مکند، صرفاً اعتبارات عقلان هستند و به
واقعیت تبدیل نمشوند.

حقیقت اراده و ارتباط آن با ارادهی اله
در نهایت، میرداماد به این نته مپردازد که ارادهی انسان باید از نظر فلسف به ارادهی اله منته شود. او تأکید مکند که

هرچند اراده انسان در وجود خود اختیاری است، اما در عین حال، باید به ارادهی اله مرتبط باشد. در واقع، اختیاری بودن فعل
انسان به این معناست که انسان توانای انجام عمل را دارد، ول این توانای از قدرت اله نشأت مگیرد.

نظریه میرداماد بهخوب با تحلیلهای عقل و فلسف از مسئلهی اراده و شوق، توانسته است مسئلهی تسلسل ارادهها را حل کند.
او با تفی میان ارادهی اجمال و ارادهی تفصیل و تأکید بر اینه تسلسل تنها در تحلیلهای عقل پیش مآید، نشان مدهد که

در عالم واقع تنها ی اراده وجود دارد و نیازی به ارادههای متعدد برای تحقق عمل نیست. در عین حال، او مسئلهی ارتباط
ارادهی انسان با ارادهی اله را نیز مطرح کرده و آن را بهعنوان مبنای فلسف در تبیین اختیار انسان در نظر مگیرد.

تحلیل نهای نظریهی میرداماد دربارهی مسئلهی تسلسل در اراده
مرحوم میرداماد در تلاش برای حل مسئلهی تسلسل در اراده، بر چند نتهی اساس تأکید مکند که درک صحیح آنها برای فهم

دیدگاه او ضروری است:

1. وجود ی شوق واحد و عدم تعدد واقع ارادهها
نخستین نتهای که میرداماد بیان مکند این است که در واقعیت، تنها ی شوق وجود دارد و ما در عالم نفس با شوقهای

متعدد و متباین مواجه نیستیم. این نته بسیار مهم است، چراکه اگر شوقهای متعدد بهطور واقع وجود داشته باشند، لازمهی
آن این خواهد بود که هر شوق معلول شوق دیر باشد و در نتیجه، تسلسل ایجاد شود. اما میرداماد با قاطعیت مگوید که

وجداناً تنها ی شوق داریم و این شوق بهعنوان منشأ اراده عمل مکند.

و شوق تفصیل میان شوق اجمال ی2. تف
میرداماد میان دو نوع شوق تفاوت قائل مشود:

1- شوق اجمال: در شرایط که شوق به ی فعل خارج معطوف است، این شوق را اجمال منامد، زیرا توجه اصل بر روی
فعل است و انسان به خود شوق توجه ندارد.

2- شوق تفصیل: زمان که توجه استقلال به خود شوق معطوف مشود، آناه عقل این شوق را تحلیل کرده و به ارادههای



مختلف تقسیم مکند، اما این تحلیلها واقع نیستند بله اعتباریاند.

3. تحلیل عقل و ماهیت اعتباری ارادههای متعدد
میرداماد معتقد است که عقل متواند اراده را به ارادههای متعددی تحلیل کند، اما این تحلیلها واقعیت خارج ندارند، بله

اعتباری هستند. به بیان دیر، ممن است که عقل در تحلیل خود بوید: "من اراده دارم که اراده کنم"، "من اراده دارم که ارادهی
اراده کنم"، و ال آخر. اما این تحلیلها صرفاً ساختهی ذهناند و در عالم واقع، چنین ارادههای متباین وجود ندارند. او با این

تحلیل، حربهی مخالفان را که تسلسل را بهعنوان ی مشل منطق مطرح مکنند، از بین مبرد؛ زیرا تسلسل تنها در امور
وجودی معنا دارد، اما در مفاهیم اعتباری، چنین استحالهای مطرح نیست.

نهایت ذهنو ب نهایت واقع4. تمایز میان ب
نهایت واقعگوید: در عالم خارج، داشتن بکند. او ماستدلال خود را تقویت م ،قیاس فلسف میرداماد با استفاده از ی

غیرممن است؛ چراکه هر آنچه در جهان وجود دارد، محدود است. اما در عالم ذهن، متوان بنهایت را تصور کرد، یعن در
ساحت اعتبار و ذهن، عدم محدودیت مشل ایجاد نمکند. او این اصل را به بحث اراده تعمیم مدهد و مگوید: اگر ارادهها

بهصورت واقع متثر باشند، تسلسل لازم مآید و این امر محال است؛ زیرا هر موجودی برای وجود خود به ی علت نیاز دارد
و این زنجیره نمتواند تا بنهایت ادامه پیدا کند. اما اگر تثر ارادهها صرفاً در ذهن و اعتبار عقل رخ دهد، مشل ایجاد

نمشود؛ زیرا این امور صرفاً ساختهی ذهن هستند و ذهن متواند هر اندازه که بخواهد، آنها را گسترش دهد.

این تحلیل فلسف، ی از نقاط قوت نظریهی میرداماد است که او را قادر ساخته تا مسئلهی جبر و تسلسل را همزمان حل کند و
نشان دهد که اختیار انسان در عین ارتباط با ارادهی اله، همچنان محفوظ مماند.

رینالطَّاه هآلدٍ ومحم َله عال َّلص و

پاورق
[1]‐ باید اشاره کرد که مرحوم امام قدسسره در شرح دعای سحر، برای میرداماد عظمت خاص قائل بودهاند و در توصیف

ایشان چنین مفرمایند: «السيد المحقق الداماد و السند الممجد الاستاذ ذو الرئاستين العقلية و النقلية و ذو السيادتين العلمية و
،ه خمينمة و المعرفة أفضل الجزاء». (‏روح اله عن اولياء الحعنه و جزاه ال ه تعالال ل، رضال ل فالعملية استاذ ال

شرح دعاء السحر (تهران: موسسه تنظيم و نشر آثار امام خمين( س)، 1374)، 111-12.) این عبارت امام نشاندهندهی اهمیت
و عظمت علم میرداماد است، که در علوم فلسف و فقه جایاه ویژهای داشت.
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